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  چکيده

نظريه ذره يا جوهر فرد حاصل تحقيقهاي نخستين فيلسوفان طبيعي يونان 
اعتقاد به . اند و دموکريتوس که آن را پرورانده باستان است؛ از جمله لوکيپوس

اين اجزاء بلحاظ تعداد و . اجزاء بنيادي و خلاء در جسم اساس اين نظريه است
. شکل نامتناهيند و از حرکت هميشگي و جسميت برخوردار بوده و نفوذناپذيرند
تجمع و تفرق آنها سبب کون و فساد ميگردد و بازآرايي آنها بر اثر حرکت، 

ولي ارسطو و پيروان او بدليل تفاوت ديدگاه فلسفيشان . گرگوني را بدنبال داردد
در اين ميان، برخي از . اند با فلاسفه يونان باستان، اين نظريه را رد کرده

اند؛ گرچه  متکلمان اسلامي بدنبال علت پيدايش هستي، اين نظريه را پذيرفته
ه ابديت آنها و متناهي دانستن اند از جمله اينك در آن تغييراتي اعمال کرده

ام به مخالفت با اما برخي مانند نظّ. اند اينگونه اجزاء و تأکيد بر آن را رد کرده
با وجود اين، نظريه ذره با پيشرفت دانش تجربي طي . جزء لايتجزا برخاستند

سه سده اخير قوت گرفت و آثار فراواني از جمله پيدايش و پيشرفت 
  .نتوم و شيمي نوين را در برداشته استانگيز فيزيک کوآ شگفت

                                                 
  ) ره(لي امام خمينيلالم استاديار گروه فلسفه و حکمت اسلامي دانشگاه بين .١

     ;sb.Dehghani@Gmail.com )ره(خميني لي اماملدانشگاه بين الم دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه و حکمت اسلامي. ٢



 

     سال دوم، شماره دوم 
  1390پاييز                   

154 

  نظريه ذره، جوهرفرد، فلاسفه يونان، متکلمان اسلامي: ها کليد واژه

*      *      * 

  مقدمه. ۱

گيري مسائل فلسفي در فهم لوازم و ملزومات آن و تغيير  نگاهي تاريخي به شکل
دقيق و ارتباط دادن آن با مسائل ديگر مستلزم پژوهشهاي زيادي است و اين جستار 

 . به نظريه ذره از اينروي پرداخته است

؛ جوهري است نيست پذير اتم يا ذره در اصطلاح واحد منفردي است که تجزيه
ضع که حتي در عالم خيال قسمت و شکستن و پاره شدن نميپذيرد و از داراي و

آيند و متکلمان آن را اثبات و فيلسوفان آن را  ترکيب تعدادي از آن اجسام بوجود مي
 ٢آبدرايي دموكريتوس و ١در تاريخ فلسفه براي اولين بار لوکيپوس )١(.نفي ميکردند

 ابدي، است موجودي فرد، جوهر: ميگويد دموكريتوس. اند كرده اثبات را آن وجود
 و وضع و شكل در مگر ندارند اختلاف يكديگر با آن افراد كه ثابت و متجانس
پيدايش  ةمتکلمان مسلمان نيز در برخورد با ساير ملل و نگرش آنها دربار )٢(.حركت

هستي و خلقت جهان بدنبال پاسخي در اين زمينه بودند تا هم بتوانند اعتقادات 
ديني و برگرفته از وحي خويش را حفظ کنند و هم بتوانند به اشکالات عقلي خصم 

اين امر، موجب توجه آنها به مسئله ذره و بتبع آن  .در اين زمينه پاسخي داده باشند
 فرد جوهر: آنها ميگويند. ات محدث بودن جهان برسندفيزيک شد تا بتوانند به اثب

 نه و است شكستگي پذيراي نه نيست، پذير قسمت عنوان بهيچ و است وضع داراي
 آن ابديت متكلمان اما. است قسمت قابل فرض و وهم عالم در نه و بريدگي پذيراي

 هيچ جهان آمدن دربارة بوجود امروزي اتمي تئوري با نظريه اين )٣(.اند نپذيرفته را
 مات درون منفي و مثبت شارژ و متضاد قطب دو در آن گفته ميشود که .ندارد تفاوتي
 و آورده بوجود را هماد هم اتم و گرديده است اتم  تكوين سبب شارژ، دو آن و است

 چيزهايي زيادي يا كمي از ناشي ميشود ديده) عناصر يعني( مواد بين كه تفاوتي
   )٤( .ميباشد موجود عناصر اتم درون كه است

                                                 
1. Leucippus 

2. Democritus of Abdera 
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 را آن و كرده اطلاق ناپذير تقسيم نفساني عناصر بر را ذره لفظ فيلسوفان بعضي
 عواطف و احوال كه است اجزائي كوچكترين اجزاء اين. اند خوانده نفساني ذرات

   )٥(.است شده تشكيل آنها از مركب نفساني

  يونان. ۲

برده ميشود که در پي بيان  کساني ناماز سده ششم پيش از ميلاد در يونان از 
آثار طبيعت و درک حقيقت جهان و در جستجوي وجود اصيل و رساندن کثرت به 

. واداشت) آرخه(المواد ةماد ةدربار وحدت بودند که اين مسئله آنها را به تفکر

آن  ةتظاهرات آرخه عالم کون و فساد و دگرگونيها را پديدار ميساخت كه دربار
   )٦(.اند نظرها و رأيهايي اظهار داشته

. ميباشد ١اولين فيلسوفي که در تاريخ از آن نامبرده شده است، تالس ملطي
. نظريه او درباب ماده نخستين يا آرخه براي بار اول فلسفه را از اسطوره جدا ساخت

   )٧(.از نظر او آرخه آب است و براي اين عقيده دلايلي را ذکر ميکند
او معتقد است آرخه نه آب است و نه . است ٢بعدي آناکسيمندر فيلسوف

هيچکدام از مواد ديگر زيرا بين عناصر تضاد وجود دارد و اين تضاد مانع جمع شدن 
. ماده نامتعين يا آپايرون است المواد، ةپس نتيجه ميگيرد که ماد. بين آنها ميشود

نامتعين بمعناي کمي يعني  )۱: آناکسيمندر از نامتعين دو معنا را در نظر داشت
  .پذيري عدم تناهي از حيث شکل) ۲عدم تناهي از حيث مکاني و 

المواد باشند زيرا هر  ةآب و آتش نميتوانند ماد: آناکسيمندر در نقد تالس ميگويد

دارد که بينهايت جهان با  اعتقاداو . المواد بيتعين است ةکدام متعينند حال آنکه ماد

اند و اين  جهانها بواسطه حرکت ازلي بوجود آمده. هم وجود دارند که فناپذيرند
حرکت ازلي همچون غربال سبب جدايي آنها از يکديگر شده است و جهاني که ما 
آن را ميشناسيم بوسيله حرکت چرخشي گردبادي شکل گرفته و زمين در مرکز آن 

در ادامه خواهد آمد که ديدگاه دموکريتوس در باب . ار داردو بدون هيچ اتکايي قر
   )٨( .پيدايش جهان شبيه اين نظر است

                                                 
1. Thales of Miletus 

2. Anaximander 
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هوا ميدانست که نامرئي  او آرخه را. است ١فيلسوف بعدي ايوني آناکسيمينس
است و سبب پيدايش صور گوناگون مادي را تخلخل و تکاثف ميدانست؛ يعني تفاوت 

و دوري اجزاء ماده نخستين نسبت به يکديگر است اجسام مادي در ميزان نزديکي 
مادي و حرکات  ءدر اين نگرش، از اجزا. که سبب پيدايش صورتهاي گوناگون ميشود

  )٩( .آنها يعني از دو امر نامرئي شامل جزء و حرکت سخن بميان آمده است
آنچه از فلسفه او . است از اهالي افسس ٢فيلسوف برجسته بعدي هراکليتوس 

آتش را اصل و مبدأ و آن را مظهر کامل تبدل و بيقراري  آن است که وي پيداست
از نظر هراکليتوس جهان آتشي هميشه زنده است؛ مقاديري از آن افروخته و . ميداند

مقاديري از بين ميرود، در نتيجه کميت جهان ثابت است گرچه جوهر وجودي 
کت و دگرگوني است و از نظر وي همه چيز در حال حر. جهان در حال تغيير است

بحث حرکت . هيچ نقطه ثابتي در عالم يافت نميشود گرچه حقيقت تغيير ثابت است
  )١٠( .ر تفکرات دموکريتوس تأثير گذاشتبهراکليتوس نيز بعدها 

از فلاسفه مطرح هستند که نقطه را که وجود آن وابسته به چيزي  ٣فيثاغوريان 
اعداد ( احد است، پس عناصر از محدودنقطه عين و. نيست، عنصر بنيادين ميدانند

    )١١( .اند تشکيل شده) اعدادزوج(و نامحدود ) فرد
است كه از لحاظ تاريخي  خلاءنکته مهم ديگر منسوب به فيثاغوريان، وجود 

در زمانهاي گذشته براي بيان فضاي خالي ميان اجزاء بنيادين از . داراي اهميت است
اين آنها معتقد به حرکت در عالم بودند و قائل به  علاوه بر. استفاده ميشد خلاءوجود 

اين مطلب بودند که زمين کروي است و مرکز جهان نيست و اين باور را داشتند که 
عالم محدود را هواي نامحدود فراگرفته است و اين عالم هوا را از فضاي نامحدود 

   )١٢( .بيروني به درون ميکشد
ونان باستان و شخصيت اصلي مکتب يکي ديگر از فلاسفه مهم ي ٤پارمنيدس
برخلاف هراکليتوس باطن عالم را  او. وي معتقد به وحدت و ثبات است. الئايي است

   )١٣( .يعني جهان محسوس را کثير ميداند ،واحد و باثبات  و ظاهر عالم

                                                 
1. Anaximenes 

2. Heraclitus of Ephesus 
3. Pythagorases 
4. Parmenides 
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رأي او در باب اجسام و جهان . است ١يکي از فلاسفه ديگر آن عصر آناکساگوراس
او قائل به اجزاء متشابه در همه اشياء موجود است؛ به . با ساير فلاسفه متفاوت است

اين معني که در هر چيزي اجزاء هر چيزي وجود دارد و اگر چيزي نام خاصي 
ميگيرد بدليل فزوني اجزاء آن چيز در آن شيء است؛ مثلاً ناني که انسان ميخورد و 

ميگردد به اين سبب که در نان اجزاء ... بدن مبدل به خون و گوشت و چربي و در
بنابرين، کون و فساد يا مرگ و تولد فقط . متشابه خون و گوشت و چربي وجود دارد

    )١٤( .عبارت است از جدايي اجزاء از يكديگر يا آميزش آنها با يکديگر

  اتميستهاي يونان . ۳

نخستين فيلسوفان يونان درصدد تبيين دگرگونيهاي پيش از اين گفته شد که 
ها و دگرگونيهاي طبيعي را  عالم طبيعت برآمدند تا اينکه پارمنيدس کثرت پديده

او قائل به وحدت و ثبات بود و اين نگرش نوعي رويارويي با مسلّمات . بکلي انکار کرد
راه حل  طبيعي بود و ميبايست براي پذيرش کثرت و دگرگوني در عالم طبيعت

  .براي اين منظور نظريه ذره مطرح شد. مناسبي ارائه ميشد
لوکيپوس و شاگرد او دموکريتوس ملاء و خلاء را عنصر ميدانند و معتقدند ملاء 

بنا بر   )١٥(.اند موجود و خلاء لاموجود است و هر دوي آنها يکسان علل چيزهاي پديدآمده
د دارند که تعداد و نوع شکل آنها نظر لوکيپوس و دموکريتوس  اجسامي نامرئي وجو

آيند زيرا بسيار خردند، اما طبيعت آنها يکي است و  نامحدود است و به حس در نمي
اند و ايشان نام آنها را اتم گذاردند؛ مانند ذرات بسياري  اشياء ديگر از آنها حاصل گرديده

و ترتيب آنها با هم اين اشياء مرکب بواسطه اجزاء خرد و مواضع . اند که از طلا جدا شده
لوکيپوس معتقد بود که حتي زمان از آنات اتمي ساخته شده است   )١٦( .متفاوت هستند

    )١٧( .يي از لحظات مختلف ميدانست و در واقع زمان را سلسله
: آنان اختلاف عناصر را در سه چيز ميدانند؛ شکل و ترتيب و وضع و ميگويند 

  همواره در خلاء يا بيکران در حرکتاجسام بنيادي يا ذرات ابدي هستند و 
بر اثر حرکت اتمها گروه اتمي حاصل . مستديرند و حرکت آنها ابدي و ازلي است

هاي اساسي نظريه مورد بحث  آموزه. ميشود و از آن گروه، عناصر اربعه شکل ميگيرند

                                                 
1. Anaxagoras 
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  :را ميتوان به اين صورت  برشمرد
 .خلاء و ملاء: اصل نخستين شامل دو امر است  - 

ناپذير و  جسم محسوس ترکيبي است از ذرات بسيار خرد، نامرئي، تقسيم  - 
 .نفوذناپذير

 .ميان اجزاء بنيادي خلاء وجود دارد  - 

 :ذرات بنيادين جسم  - 

 .ذاتاً از حرکت برخوردارند و در خلاء حرکت ميکنند .۱ 

  .به جنس واحد تعلق دارند ولي از جهت شکل، ترتيب و وضع با هم تفاوت دارند. ۲ 
  .از لحاظ تعداد و نوع شکل نامحدودند .۳ 

 .کون و فساد از طريق جمع و تفريق اجزاء بنيادين رخ ميدهدـ 

  .آيد دگرگوني با تغيير ترتيب و وضع ذرات بنيادين پيش ميـ 
حرکت : ها کون و فساد و دگرگوني طبيعت تبيين ميگردد بر پايه اين آموزه

انجامد و از اين طريق  و جدايي آنها مي ناپذير ذرات بنيادي به ضميمه شدن انفکاک
هاي پيوسته ذرات پيش کون و فساد و دگرگوني يا استحاله نيز بر اثر بازآرايي

دموکريتوس به بخت و اتفاق قائل نيست و همه امور را علت و معلول  )١٨(.آيد مي
  .يکديگر و وقوع آنها را ضروري و جبري ميداند

  نقد ارسطو. ۴

فيلسوفي است که بدقت در آراء اتميان انديشيده است و به نظريه ذره  ١ارسطو
را  خلاءرا زير سؤال برده و هم مسئله ) اتمها(او هم اجزاء بنيادين. خرده گرفته است
  .باطل دانسته است

  برخي از اشکالات ارسطو بر اجزاء بنيادين ) الف

ارسطو معتقد است که مدار عالم بر قوه و فعل است و وجود عبارت است از ماده 
بنظر وي ماده و صورت هيچگاه از يکديگر جدا نميشوند و . يا هيولي و صورت

آنچه عوض ميشود و سبب دگرگوني در طبيعت ميگردد، صورت است، . جاويدانند

                                                 
1. Aristotle 
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شدن صورتي از ماده و  ليبنابرين مرگ و تولد و کون و فساد  عبارت است از زا
اجزاء بنيادين  ةشدن صورت ديگر به آن ماده و اين دقيقاً نظر اتميستها را دربار جمع

   )١٩(.فساد در عالم بودند نقض ميکند که سبب پيدايش و کون و
در جاي ديگر ارسطو با حرکت مستدير ازلي و ابدي اتمها به مخالفت برميخيزد و 

از جهت نقص و ) قسري، وضعي، کمي و کيفي(قسم باشد  حرکت از هر: ميگويد
براي رسيدن به کمال است؛ يعني صورت پذيرفتن ماده و فعليت يافتن قوه و حرکت 

: او براي ابطال تسلسل قائل به محرک نخستين است و ميگويد. مبدأ و منتهايي دارد
   )٢٠( .تمام حرکات در انتها به محرک نخستين ميرسند

اجزاء بنيادين وارد ميکند، اين است که باعتقاد  اشکال ديگري که ارسطو بر
كه نميتوان جسم دارند و نامتناهي هستند، در حالياتميستها اين اجزاء داراي مق

  .واحد و مشخص را که مقدار محدود دارد مشتمل بر اجزاء نامتناهي دانست

  برخي از اشکالات ارسطو برمسئله خلاء  ) ب

همه جا را اشغال کرده است و خلاء موجود نيست در نظر ارسطو عالم پر است و فضا 
موجودات يا به هم متصلند يا به بکديگر احاطه دارند و ظرف و مظروفند، . و محال است

او در باب . بنابرين، خلاء را به هر معنايي که در نظر بگيريد در ديدگاه ارسطو باطل است
ر تخلخل سبب حرکت اگ: حرکت نيز به انکار خلاء برخاسته است و چنين ميگويد

دانسته شود بايد آن را تنها به حرکت صعودي اجسام منحصر دانست، زيرا تخلخل با 
. سبک وزني ملازم است و با اين فرض تخلخل تنها شرط حرکت خواهد بود نه سبب آن

   )٢١( .در نتيجه از نظر او حرکت شيء کاملاً متکاثف را نميتوان در اين نظريه تبيين نمود

  اسلامجهان . ۵

مشهور است و يکي از نخستين » جوهر فرد«در کلام اسلامي نظريه ذره به 
پيدايش  أحال در اين نوشتار کوشش شده است تا منش. مسائل کلامي بشمار ميرود

ات آنان پيرامون پذيرش يا ياين تفکر بين متکلمان بررسي گردد و به برخي از نظر
  .رد اين نظريه پرداخته شود

. است ت ذره را براي نخستين بار به باقلاني از اشاعره نسبت داده خلدون اصال ابن
منطقي  .اين تفکر هم شامل اتميسم جسم و ماده است و هم شامل اتميسم زمان
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است گفته شود كه طي قرون سوم تا نهم هجري نظريه اصالت ذره سر و ساماني 
اسکافي، صالح قبه، آيد که ابوالهذيل علاف،  از روايت اشعري برمي.بخود گرفته بود

از معتزلين و معمر از معاصران ابوالهذيل و همچنين دو ) استاد خود اشعري(جبائي
يعني هشام فوطي و عباد بن سليمان و باقلاني و فخر رازي از  ،تن از معاصران او

اما افرادي چون نظّام و  )٢٢( .اشاعره يکي از صور نظريه اصالت ذره را پذيرفته بودند
  .را نپذيرفته و براهيني بر رد آن آوردندحزم آن  ابن

  اشعري نامتكلم مذهب و حكما مذهبيي ميان  مقايسه. ۶

 و دارد ، اما اشاعره معتقدند كه وجودندارد وجود لايتجزا جزءحکما ميگويند  
 با آنها تفصيل كه است زياد مسائلقبيل  اين از .هستند آنها از مركب اجسام تمام
 كه همانگونه را مسائل اين. ميباشد مذكور شروح مختلف در براهين و ليدلا

 بيان مثال يك ضمن در ما اينك ،بودند داده ربط اسلام مذهبه بن امتكلم
. است صورت و هيولي از مركب و متصل واحدي ،جسم كهمعتقدند  حكما. يميمينما

 وجود حقيقي اتصال آن در و ستالايتجز اجزاء از مركب  جسم ميگويند متكلمان
 كه اند فرعي آورده لهئمس اين بر متكلمان ،بنظر ميرسد اتصال بظاهر اينكه گو ندارد

 اجزاء اين و لايتجزا اجزاء از است عبارت جسم زيرا است، متحد اجسام تمام حقيقت
 تعبير اجسام تماثل به را آن متكلمانهستند كه  حقيقت يك و هويت يك داراي

 مبتني آن بر اسلام قواعد از بسياري كه است اساسي و پايه اين: كرده و ميگويند
  )٢٣( .قيامت و نبوت حالات از بسياري و مختار قادر اثبات مثل ؛است

 كه وقتي كه اند كرده مذهب اصول داخل ،به اين دليل را لهئمس اين متكلمان
 بوده حالت يك و نهج يكه ب همگي بايد شدند ثابت متحدالحقيقه اجسام ةهم

 ثابت جااين از و هستند مختلف خصوصيات و خواص داراي اجسام آنكه حال و باشند
 را آنها مختاري قادر بلكه اند نشده پيدا اجسام آن خود از خصوصيات اين كه ميشود
بدين طريق آنها علت پيدايش هستي را  .خوانيممي خدااو را  ما كه است آورده بوجود

  .اند که همان خداي قادر مختار است ثابت کرده

  رازي ديدگاه فخر. ۷

وي در آثار فلسفيش به رأي : رازي درباب نظريه ذره دو موضع متفاوت دارد فخر
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جمهور حکما  نظريه جوهر فرد را نميپذيرد و براهيني را که تعدادشان به بيست 

برهان ميرسد ارائه ميدهد؛ درست به همان سبک و سياقي که در آثار فيلسوفاني 

. اما بعدها او اجزاء بنيادي و خلاء را در جسم ميپذيرد، )٢٤(سينا ديده ميشود چون ابن

يي ندارند و درصورت اجتماع  عد و اندازهگونه بچميگويد اين اجزاء بتنهايي هي وي

عد پيدا ميکننداست كه ب.  

حق آن «: رازي جايي ديگر بمنظور نفي شکل اجزاء بنيادي چنين ميگويد فخر

زيرا آنچه داراي ابعاد و جوانب باشد چنين . است که جوهر فرد نه کره است نه مضلع

   )٢٥(».است و جوهر فرد ابعاد و جوانب ندارد، پس نميتوان براي آن شکل قائل گرديد

او در ادامه در نقد نظريات ساير متکلمان  نخست محل نزاع را روشن ميکند و 

اين  سخن بر سر. در ترکيب جسم مرکب از اجزاء متناهي ترديدي روا نيست: ميگويد

است که جسم بسيط که آشکارا تقسيم وهمي ميپذيرد اجزاء بالفعل دارد يا نه و در 

  . پذيري آن متناهي يا نامتناهي است هر يک از اين دو صورت، انقسام

را  رازي به اين طريق طي دو مرحله تقسيم ثنايي به چهار قول ميرسد و آنها

اين . د شهرستاني نسبت ميدهدبترتيب به متکلمان نظّام، جمهور فيلسوفان و محم

ترکيب جسم از اجزاء متناهي يا نامتناهي بالفعل و : اقوال چهارگانه عبارتند از

    )٢٦(.بساطت جسم و قابليت آن براي قبول انقسامات نامتناهي يا متناهي
  

    

او قول دموکريتوس را در مقابل نظر جمهور فيلسوفان از جهتي نزديک بقول 

ات نتايج نادرستي در پي دارند؛ جز يرازي همه اين نظر از نظر فخر .متکلمان ميداند

  .اينکه فساد نظر متکلمان کمتر است

رازي قول به ترکيب جسم از اجزاء متناهي بالفعل را مستلزم تفکيک سنگ  فخر

که  آسياب و قول به ترکيب آن از اجزاء نامتناهي بالفعل را مستلزم آن ميداند

بساطت جسم و قبول انقسامات

)جسم مفرد و ممکن(

متناهی

نامتناهی  

ترکيب جسم

)جسم مرکب(

اجزاء متناهی  

بالفعل

جزاء نا  ا

متناهی بالفعل
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ي نظر دوم را  وي خطا. را در مدت زماني متناهي طي نمايد متحرک اجزاء نامتناهي
بمراتب بيشتر از قول اول ميداند و افزون بر آن، اعتقاد به وحدت و يکپارچگي جسم 

   )٢٧( .بسيط را نيز متضمن اشکالاتي پنداشته که بسيار از منطق دور است
ي برخي رازي برا فخروي نظر شهرستاني را مورد بررسي قرار نميدهد، زيرا 

چيزها قائل به تقسيم فکي نيز ميباشد و با اين فرض سخن شهرستاني به سخن 
   )٢٨( .متکلمان و سخن دموکريتوس به سخن جمهور فيلسوفان باز ميگردد

فخر رازي اختلاف نظر متکلمان پيرامون شکل جوهر فرد و اينکه آيا آن شکلي 
اما بيشتر معتزله آن را  ،قد شکلاشعري آن را فا: دارد يا نه را مطرح نموده و ميگويد

رازي شبيه اين اختلاف را به پيروان دموکريتوس   فخر )٢٩(.اند بصورت مکعب دانسته
ناپذير را  نيز نسبت داده است با اين تفاوت که پيروان دموکريتوس همگي جزء تجزيه

کروي داراي شکل ميدانند و با توجه به تأکيدي که بر بساطت آن اجزاء دارند بيشتر 
بودن را به آنها نسبت ميدهند؛ گرچه برخي از ايشان جهت رهايي از قول به خلاء 

   )٣٠( .اند آنها را بصورت مکعب، مثلث يا مضلع دانسته
: فخر رازي نگرش متکلمان حاکي از معدوم بودن خلاء را نميپذيرد و ميگويد

ه نيست که خلاء، موجود و داراي مقدار و امتداد در جهات مختلف است و آنگون
و تأکيد ميکند که قول  )٣١(اند متکلمان آن را عدم محض و نفي صرف پنداشته

البته شايد اين تفکر او برگرفته از  )٣٢(.متکلمان مبني بر وهمي بودن خلاء باطل است
  .نظريه اثير در فکر فلاسفه باشد

هر جسم واحد را شامل جواهر فردي ميداند که خود، جسم و داراي فخر رازي 
اين جواهر شکل ندارند : او ميگويد. دار و اندازه نيستند و تعداد آنها متناهي استمق

وي در اينجا . اما هرگاه انبوهي از آنها به هم بپيوندند داراي شکل و مقدار ميشوند
در قرن هفدهم ) م.۱۷۱۶ - ۱۶۴۶( ١نيتس نگرشي را ارائه کرده است که بعدها لايب

نيتس نيز از نسبت دادن امتداد به جوهر واحد امتناع  لايب. ميلادي آن را احيا نمود
يي از   ميکند؛ زيرا از نظر او امتداد مستلزم تکثر است و تنها ميتوان آن را به مجموعه

    )٣٣(.جواهر نسبت داد

                                                 
1. Leibniz 
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  ديدگاه شيخ مفيد. ۸

 كه هستند اجزائي] فرد[ جواهر« :ميگويد شيعي  از متکلمان برجسته مفيدشيخ 
 بر توحيد اهل ةهم. نيست پذير قسمت آنها از يك هر و دنميشو فراهم آنها از اجسام
 ابراهيم خدا، يگانگي به معتقدان ميان از و اعتزال اهل از گروهي جز ،نظرند اين
 بوده ماده بمعني فني، غير لحاظ از ابتدا، در جوهر واژة )٣٤(.آنند مخالف نظّام سيار بن

 الايتجز جزء يا اتم معرفي براي كلامي اصطلاح و »جزء« با مترادف بعدهاو  )٣٥(است
 كرديم نقل كه عبارتي در صورت بهمين را آننيز  مفيدشيخ  كه شدبكار برده 

 ارسطويي مفهوم مقابل در متعارفي كلمه جوهر فلسفي، سنت در. است كرده تعريف
 مخالفند، نظر اين با ملحدان است گفته كه آنجا در مفيد شيخ شايد. بود ماده

 نامحدود بصورتي جزء كه بوده آن بر نظّام. است داشته خاطر در را فلاسفه
 )٣٦(.ندارد وجود) اتم( لايتجزا جزء يا ذره نام به چيزي بنابرين و است پذير تقسيم
. دارند تفاوت يكديگر با اعراض در تنها و متجانسند همه ذرات«: مفيد شيخ بگفته
 اتمها است ممكن كه انديشيد مي چنان بلخي )٣٧(».است همين موحدان جمهور نظر
 است كرده گزارش نيز المرتضي ابن .باشند متفاوت يكديگر با) اجزاء جواهر، ذرات،(
   )٣٨(.متفاوتند جزئي بصورت ذرات بلخي بگفته كه

: است داده قرار بحث مورد چنين را ذرات بزرگي خود بحث دنباله در مفيد شيخ
 دارد) قدارم( اندازه و) مساحت( بزرگي خود نفس در) ذره( جوهر آيا اينكه در گفتار

 نتيجه در و دارد) حجم( گنج و) قدر( اندازه خود نفس در ذره كه ميگويم من؟ نه يا
 متمايز نيست هذر هرچه از آن بوسيله كه است) حيز( جايگاهي و مكان داراي آن

 همچون سخن، اين از مفيد مقصود )٣٩(.قولند اين بر توحيد اهل بيشتر و ميشود
 جز چيزي كه نيستند نقاطي تنها ها ذره كه است مطلب اين گفتن بصره، معتزليان

 گسترشي آن از مستقل و ديگر ذرات با تركيب از پيش يك هر. باشند نداشته وضع
 .دندار فضا در

) مساحت( گسترش مقداري ذره هر بصريان، نظر بر بنا كه است گفته رشيد ابو
 اب ذرات آن بسبب كه ميكند تعريف خاص صفتي« بصورت را مساحت و دارد

 كه است تعريفي همان درست اين. »ميكنند پيدا بزرگي افزايش يكديگر به پيوستن
 اين منكر بلخي كه كرده اشاره رشيد ابو )٤٠(.آورد مي »حيز« براي ديگر جاي دروي 
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 تركيب يكديگر با آنها كه ميپيوندد ذرات به هنگامي مساحت او بگفته و است نظر
از  آن زمينة در مفيد  شيخ كه است نظري ذرات مساحت بنابرين )٤١(.باشند شده
 با نظرش موضوع اين در كه ندارد آن به يي اشاره هرچند ؛است پيروي نكرده   بلخي

 .نيست يكي او

  : تاس آورده چنين) ذره( جوهر دربارة خود بحث دنباله در مفيدشيخ 

 جوهر هر كه ميگويم من. است) اكوان( هستي اشكال و ذرات حيز در گفتار
 از بعضي در آن بسبب كه نيست عرضي از خالي هرگز و دارد وجود در حيزي
. آورد مي فراهم آن براي را وضعي چنين يا دارد قرار) المحاذيات بعض( جهتها
   )٤٢(.مينامند كون را عرض اين متكلمان از بعضي

 در يا سكون در ذره آنها با كه ميكند اشاره) كون( اساسي صفاتي به اينجا در او
 .جداست آنها از يا پيوسته ،ذرات ديگر به و دارد قرار حركت

 داشتن وجود بهمتصف  يي هذر كه لحظه آن از كه ميدهد توضيح عبدالجبار
 بعد، لحظه در ولي ،ميشود داده كلمه اين مطلق بمعني بودن صفت آن به د،شومي

 نباشد، يا است بوده پيشين لحظه در كه باشد) جهة( وضع همان در آنكه برحسب

 آنها از يا پيوسته ديگر هاي ذره با اينكه حسب بر. كمتحر يا است ساكن كه ميگويند
 در داشتن مساحت )٤٣(.ميشود داده نسبت آن به داري فاصله يا اتصال باشد، جدا
 منفصل يا صلمت و كمتحر يا ساكن شود گفته يي ذره به كه است آن دليل فضا
 اشغال را فضايي كه ميشود داده) اتم( جوهر آن به تنها كائن صفت بنابرين. است
پس در نظر شيخ مفيد خلاء معنايي ندارد و نيز شيخ در باب آفرينش  )٤٤(.است كرده
ذرات اعتقاد داشته و منکر آن است که باريتعالي بصورت  يذرات به بقا يو بقا

  .پيوسته جهان و اجسام را در هر آن تجديد آفرينش کند
پديد آمدن اجسام معتقد است که از پيوستن ذرات به يکديگر  ةشيخ مفيد دربار

آيند و ميتوان چنين نتيجه گرفت  با تعداد هشت تايي و در سه بعد اجسام پديد مي
ذره براي ساختن يک جسم سه بعدي لازم باشد خود ذرات داراي سه  که اگر هشت

ها داراي مساحت هستند و اين در  بعد نيستند، حال آنکه شيخ مفيد معتقد است ذره
ايشان را نيز با نظر  ةگويي در بيان وي ميباشد، اختلاف عقيد عين آنکه نوعي تناقض

  .فخر رازي در باب بيشکل بودن ذرات نشان ميدهد
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 امو باور نظّ الايتجز جزء نفي .۹

 اعتقاد لايتجزا جزء وجود امكان به كه علّاف ابوالهذيل خويش استاد با امنظّ
 غير الي جزئي هر تجزيه كهحكم كرد  آن در و نوشت كتابي و كرد مخالفت ،داشت
 نيز و نباشد جزئي را آن كه نيست جزئي هيچ و« است ممكن )تا بينهايت( ةيالنها

 نداشته بعضي كه نيست بعضي هيچ و باشد نداشته نصفي كه نيست نصفي هيچ
 در چند هر نيز جسم باشد، شدن نيمه قابل بينهايت تا جزء هرگاه )٤٥(.»باشد

 و است لايتناهي پذيري تجزيه لحاظ از شئاجزا باز باشد، متناهي اندازه و مساحت
 دو به نيز را خردل و كنيم تقسيم نيم دو به را كوه اگر زيرا. متفاوتند حجم در اجزاء
 به را دو آن اگر همينطور. باشدمي بزرگتر خردل نيمه از كوه نيمه ،كنيمتقسيم  نيم
 آن از كوه ششم يك و پنجم يك و چهارم يك باز ،كنيم قسمت شش و پنج و چهار
اين نظريه نظّام  )٤٦(.ادامه پيدا ميکند بينهايت تا اين و بود خواهد بزرگتر خردل

که حتي خود اتم نيز به  معتقدندآنان . شبيه به نظريات فيزيکدانان جديد است
نيز خود حاصل  ءي نظير پروتون و الکترون تقسيم ميشود و حتي اين اجزائاجزا

هستند و شايد در آينده اين اجزاء ريز داخل اتم خود نيز به  ١جزئي به نام کوارک
    )٤٧( .باشند اجزاء کوچکتري قابل قسمت

 جزء نفي در را خود عقيده نظّام كه برآنند شهرستاني و بغداديدر حالي که 
 ٢زنون آنچه به نظّام قول اين كه ستا اين حقيقت. است گرفته فلاسفه از لايتجزا
 نميپذيرد پايان هرگز مسافت« كه ميگويد) م.ق ۴۹۰ - ۴۳۰ حدود( اليائي فيلسوف

 به نيز نقطه هر و نيست نهايتي را آنها كه ميگردد منقسم هايي نقطه به خط زيرا
 نظّام هب بغدادي. دارد بسيار شباهت ،»ندارند نهايت كه ميشود تقسيم هايي نقطه

 منتهي غيرالنهايه، الي جزء پذيري تجزيه بر مبني او قول اين كه است كرده اعتراض
 و ميگردد آن به وي بودن عالم و عالم آخر به تعالي خداي بودن محيط استحاله به
 چيزها همه برشمرد و ؛»عدداً ءٍ شَي كُلَّ  أَحصي و« :فرمود كه اوست قول مخالف اين
 بينهايت خدا اولاً، :نيست وارد دليل دو به اعتراض اين اما. )۲۸/جن(»شماره به را

 ادراك است يتنهابي كه را چيزي كه است ممكن را او )٤٨(،است چنين چون و است

                                                 
1. quark 

2. Zeno 
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 نگفته نظّام ثانياً، باشد؛ موجود او در لايتناهي چيز هر كه است درست اينرواز  كند،
 چنانكه بلكه گردد، منقسم غيرالنهايه الي بالفعل است ممكن جزئي هر كه است
 دو به را آن نتواند وهم اينكه مگر نيست جزئي هيچ: ميگويد وي ميكند، نقل خياط
 ،است ممكن ذهن در آن تصور و است معقول قولي اين )٤٩(.كند تقسيم قسمت
 در را آن نتوان كه چند هر است، ممكن النهايه غير الي عدد تضعيف كه همانطور

نظّام در باب آفرينش معتقد بود که بقا و دوام بر جواهر فرد  .داد انجام واقع عالم
صدق نميکند و آنها از جهان فاني ميشوند و بعد اينگونه نتيجه ميگيرد که خداوند 

در ادامه خواهيم آورد که اين نظر او همچون . آن آفرينش را تجديد ميکند آن به
   .ساير نظرياتش در باب جوهر فرد مخالف نظر شيخ مفيد ميباشد

  گيري نتيجه

دموکريتوس بعنوان يکي از فلاسفه طبيعي در يونان اجزاء بنيادي را جسم و 
که در برابر هرگونه تغيير و برخوردار از مقدار، شکل و اتصال حقيقي ميداند تا جايي 

يي شبيه  نظر شيخ مفيد نيز تا اندازه. دگرگوني مطلقاً نفوذناپذير و نامتناهي هستند
 درنتيجه و دارد حجم و اندازه خود نفس در ذره :به نظر دموکريتوس است و ميگويد

اما . ميشود متمايز نيست ذره هرچه از آن بوسيله كه است جايگاهي و مكان داراي
رازي جسم واحد را شامل ذراتي ميداند که مقدار، اندازه و شکل ندارند و تعداد  فخر

يي  اين اجزاء شکل ندارند اما هرگاه به هم بپيوندند و مجموعه. آنها متناهي است
  در حالي که نظّام مانند فلاسفه اعتقادي به نظريه. تشکيل دهند، شکل پيدا ميکنند

  .لايتجزا نميداند جوهر فرد ندارد و اتم را جزء
يي که از جانب  حال ميتوان به اين مطلب توجه نمود که پرسش و مسئله

متکلمان و فلاسفه در باب چگونگي پيدايش هستي مطرح شد و چگونگي پاسخ آنها 
نتوم را آبه اين پرسش و طرح مسئلة اتميسم بعدها فيزيک کلاسيک و فيزيک کو

  .دچار دگرگوني و تحول کرد
م فيزيک ميتوان به اين نتيجه رسيد که گرچه در فيزيک کلاسيک با بررسي عل

قرن هفدهم ميلادي به نظريه دموکريتوس و امثال وي بها داده شده و آن را بعنوان 
منبعي براي دانشهاي تجربي نوين مانند فيزيک و شيمي قرار دادند، اما در قرن 

شناسي، نظريه  بيستم ميلادي با پيدايش فيزيک کوآنتوم و طرح بحث معرفت
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فخررازي و برخي ديگر از متکلمان اسلامي همچون نظريات نظّام درباره جوهر فرد 
زيرا در فيزيک کوآنتوم به عاملي بنياديتر به نام کوارک برميخوريم که . قوت گرفت

تعين و خاصيتي از خود ندارد و اجزاء اتم از آن بوجود  همانند جوهر فرد هيچ
نده اگرچه نظريه ذره سبب پيشرفت در برخي از علوم طبيعي بنظر نگار )٥٠(.اند آمده

شده است و از اينرو نقطه مثبتي ميباشد، اما بايد به اين مسئله دقت شود که نظريه 
ذره ديدگاه ماترياليسم را درباب پيدايش هستي تقويت ميکند و اين خود ميتواند 
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